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 چکیده

و باورهای فرهنگ عامه را بازتاب ها تواند بستتیاری از آیینرمان و داستتتان می 
آن را شتتکل ، اثری گستتترده استتت که محورها و جریانهای چندگانه، کلیدر. دهد
ندداده بایی. ا گاه زی فارغ ازن پردازی و داستتتتانه شتتتیو، شتتتناختی رماناین اثر 

ی شناسشناسی و حتی روانجامعه، رفتارشناسیه ساختارروایی نقشی مهم در حوز
یان دارد فرهنگی و اجتماعی ، مختلف رفتاری شتتتمار ویژگیدرکلیدر بی. ما ایران

شخصیت ستایرانیان در قالب  شده ا ستانی بازنمایی  جنبه دیگر این رمان . های دا
هایی ریختگی اوضاع سیاسی کشور و جنبشموقعیت و درهم، تصویری از شرایط

های مخالف حکومت به نیّت تحول در نیا  از ستتوی گروه 90ه استتت که در ده
لیدر در ک. حقوق کارگر و دهقان سر برآورده بود، سیاسی با شعارهایی نییر عدالت

نان قا های شتتتهری و روشتتتنفکرانخرده، ده بان و ، بورژوا با یه ار بارزه عل در م
ستمگر حامی آنان با یکدیگر متحد میسرمایه  این ماالعه. شوندداران و نیروهای 

تحلیلی به واکاوی نیا  فئودالیسم در کلیدر از منیر نقد مضمونی  -با شیوه توصیفی
 .پرداخته است

 واقعه تاریخی، نقد مضمونی، رمان کلیدر، نیا  فئودالیسم: هاکلیدواژه
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 مقدمه
عۀ متون ادبی  نای مجمو به مع یات  عارف در فهم عمومی دارد، ادب ما ؛ مفهومی مت ا

کند؟ و اینکه هایی از این دستتتت که چه چیز متن ادبی را از متن غیرادبی جدا میپرستتتش
سترة ناهمگونی از متون با عنوان ادبیات گرد هم می ستچگونه گ ه آیند؟ ادبیت متن ادبی واب

دهد که برای شتتناخت ادبیات شتتود تحلیل کرد؟ نشتتان میبه چیستتت و آن را چگونه می
نبود دیدگاهی منستتجم نستتبت به ادبیات و ، لدرعین حا؛ های بستتیاری وجود داردچالش

شتتود ماالعه علمی در آثار ادبی و بررستتی و تحلیل متون باعث می، گذردآنچه در آن می
سانه در حد کار شنا د ناپایدار باقی بمان هایبا معیار هایی پراکندهادبی از نگاه هنری و زیبا

شناخت ادبیات متن ادبی را در معنایی که از قرن هجدهم . ردبرنده نداتعاملی پیش، که برای 
خلاقانه با مضتتتمون تعهد اخلاقی ، توان نوشتتتتاری زیبا و تخیلیمی، میلادی به بعد یافته

ست ست تا متنی. دان سه ویژگی لاز  ا ساس  شد و بنابراین، براین ا ادبی متن  کیفیت، ادبی با
با . دگیرهای فاخر قرار میزمرة هنریا همان ادبیت به این سه وابسته است و چنین متنی در 

ها استتتت و میان بستتتیاری ازآن آمدهاین گستتتتره متنوع از متون که در ذیل ادبیات گرد 
ضی وجوددارد سادگی نمی، ناهمگونی غیرقابل اغما ستی از نمودبه  های هنری و توان فهر

هد برای دت نشان میاین واقعی. زیباشناسانه ارائه کرد که بتواند بر همۀ آثار ادبی صدق کند
سترة ناهمگون را ذیل یک عنوان گرد می باید نگاه خود را ، آوردشناخت عواملی که این گ

 .های بنیادین ادبیت عمق دهیمهای روساختی در متون ادبی به سوی مؤلفهاز شگرد

 ردیک روی با است که آبادی دولت محمود معاصر دوره پرکار نسبتاً نویسندگان از یکی
 و نویستتتدمی مرد  زندگی درباره قدرتمندی گرای واقع آثار اقلیمی مستتتائل به نوین

 تعیین او برای رمان تکامل در توجهی قابل ستتهم، آثارش اجتماعی و ادبیهای ارزش»
صله در که کلیدر جلدی ده رمان .(220: 99۸2، میرعابدینی) «کنندمی  تا 994۱های سال فا

ست یافته نگارش 99۳4 سنده خود قول به ا سی بیان» نوی شور در واقعیت یک حما  ام ک
 (4۸۳: 99۳۸، تنچهل) .«شدمی تاریخی ثبت و بازگو باید که است

سان را بازگو می شایر خرا ستان ایلات و ع شاید بتوان در مورد آن گفت کلیدر دا کند و 
زندگی این گروه از مرد  که در چهارچوب . که به نوعی بازآفرینی تاریخ این قو  استتتت
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شکل می ستان  شیوه، گیردوقایع دا سو  زندگی ایلیاتی یعنی دامداری و دیم همان  اری کمر
سان با وبیعت استبخش. است سیاری از متن رمان بازنمایی کشمکش ان هایی نمود. های ب

سالی شک  ستجوی چراگاه، بیماری دا ، چون خ های بارز از جلوه خانوار ایلیاتیه ادار، ج
ر آینه کلید، اما در عین حال؛ شده است کشده تصویر به ای است که در کلیدرزندگی عشیره

شهر نیز هست ستا و  صویری که از زندگی یک. اجتماع رو ستاییانت شینی و رعیتی رو  جا ن
شده سان ارایه  شی از تاریخ اجتماعی مرد  ، خرا ست ایرانبیان بخ خدمت به های شیوه. ا

شود داری منحصر مینیا  اربابِی و کار و زندگی در محیط روستایی که به کشاورزی و گله
ستاز نمود ستایی در کلیدر ا ستان. های زندگی رو شهری ، وجه دیگر دا ساختار زندگی 

تار بدین ترتیب ساخ. نیا  حکومتی و سیستم نیامی است، هااست که مکان استقرار ارباب
ض سه  ستا و، لع مثلث بیاباناجتماعی کلیدر را  شکیل می رو ستان کتاب. دهدشهر ت بیان  دا

صمانه منفعت -روابط متقابل  ستجویانه یا خ ستا هایخان و اربابان. ا ا ب ورف یک از رو
ز ا، رنج رعیت تکیه دارندحکومتیان دارای منافع مشتتترک هستتتند و از یک ستتو به دستتت

 شان در برابر حکومتزندگی و حفظ منافعها و عشایر نیز در گذران نشینسوی دیگر کوچ
ست که شخصیت. نیازمند خرده قدرت اربابان هستند ستر همین روابط ا ثر های متعدد ادر ب

:  9919، خاتمی و شاکری) پردازندشوند و به حرکت در مسیر تخیل ذهنی نویسنده میخلق می
4-94.) 

 تصتتویر» ،گذاردنمایش میاجتماعی خود در اثر به  تصتتویری که نویستتنده از اندیشتته
شهری ضله مدینه) ضمنی والا ست که در آن نعمات زندگی بر پای( فا صاف و عدالت ه ا ان

شود ستمگری موجب بهره مندی ن شود و تزویر و دروغ و  سیم  این  (94: 99۸1، بهارلو) .«تق
؛ تخود اس گرایش اجتماعی نویسنده است که خواستار تغییرات اساسی در ساختار جامعه

ضلع محیای بیابان سه  ستان را به تبع  ساخت وبقاتی دا ستا، بنابراین  سه رأس ، شهر، رو
 برهه در ایرانی جامعه دهنده نشان این و دهدمی تشکیل خانارباب ، کارگر-دهقان ، دامدار

ست شینی به یکگذار از زندگی کوچ. گذار ا سرمایه جان ضعیت فئودالی به  شینی و از و ن
نکات با اهمیت در کلیدر گرایش عمیق نویستتتنده به بازنمایی زندگی واقعی یکی از . داری

 ایمنبع غنی هاآنهای زندگی مرد  کویر و سنت شناخت کامل نویسنده درباره. مرد  است
ایلات  اولاعاتی که درباره. ای از خراسان را فراهم آورده استاز آداب و رسو  مرد  خاه
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«  کُردهایی» گر حضور واقعیشود در حقیقت بیانمارح می و عشایر خراسان در این کتاب
 .اندها و اهداف سیاسی کوچانده شدهاست که در دوران صفویه با انگیزه

این نوع نقد در ستتاوح . رویکرد زیبا شتتناختی استتت، های بررستتی هنریکی از شتتیوه
ست  ضمونی نقد امامختلف تخصصی و عمومی رایج ا شف، م سی ک شنا  تحلیل و اثر زیبا

 و خیال صور، مکرر وریق مضامین از و متن مرکزیت با این نقد بلکه، نیست آن محتوای
چون  نقدهایی خلاف و می یابد راه نویسنده ذهن عمق به، تکرار شونده تصویرسازی های

می  قادر را منتقد، می پردازند متن صوری مناسبات به که صرفاً ساختارگرایی و فرمالیسم
 متن از تریعمیق دریافت و درک به، اثر مرکزی منشأ و کشف همدلانه خوانش با تا سازد

ست شمۀ بنابراین. یابد د سرچ شف  صاویر ک صلی گیری هایجهت و ت  آگاهی و تخیل ا

سنده ستاوردهای از نوی صلی این د ست نقد ا از آ نجا که دولت آبادی  .(9914، خزانه دارلو) ا
های واقعیت که هر دو به -رئالیسم و ناتورالیسم  تأثیربیشتر تحت ، واقع گراستای هنویسند
رئالیستتتم از . گیردمی قرار -گریزندمیها پردازند و از تخیلات ذهنی رمانتیکمی موجود
 بردارد و هرها پرده از روابط پدیده، هنری و ادبی اروپاست که قصد دارد، فکریهای مکتب
د از مکتب ناتورالیسم نیز بع. علی و معلولی آن تبیین کند با در نیر گرفتن روابط راای هپدید

ه و در واقع رئالیسم مقدم؛ این دو مکتب دارای عناصر مشترک هستند. رئالیسم شکل گرفت
بلکه آن  داندنمی رئالیسم پلیدی و زشتی را از وجود انسان. زمینه پیدایش ناتورالیسم است
شرایط اجتماعی سته از  سان و جامعه را موضوعی ؛ داندمی را برخا ساد ان سم ف ولی ناتورالی

ناتورالیستتم و رئالیستتم را ، با وجود این اکثر منتقدان. داندمی زیستتتی و رویدادی جبری
با توجه به آنچه بیان گردید  (99۸1، نصراصفهانی و همکاران) دانشتهمصادیقی از یک مفهو  انگا

 .ستمضمونی ا نقد منیر از کلیدر در فئودالیسم نیا  اصلی در ماالعه حاضر واکاوی مسئله

 کلیدر

 .تاس آبادی دولت محمود ،معاصر ةپرآواز و نامدار ةنویسند داستان مشهورترین کلیدر 
 در انتومی را آن الیسمئر سبک از جدای و است شده ترجمه بسیاری هایزبان به کتاب این

 رمان .دارد قرار مقاومت و حماسه ادبیات حوزه در هم و دهقانی و روستایی ادبیات حوزه
 وبیخ به جزییات کوچکترین با حالاتشان و هاشخصیت و دارد پرکششی داستان کلیدر
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 .دمان خواهد باقی امدهین روزگاران برای اثر این در خراسان مردمان گویش .اندشده پرداخته
 ورگویانز بازداشتن و عدالت ،آثارش بیشتر چون شعرگونه نثرِ این در نویسنده اصلی تفکر

 چون مفاهیمی ...و گرسنگی ،تزویر ،دروغ بدون ،است ایفاضله مدینه آرزوی و ظلم از
 جریان و دشمن ،دوست ،همسر ،فرزند ،مادر ،جنایت ،خیانت ،مهرورزی ،توزیکینه ،دلدادگی

 این به یجذابیت و پویایی آنچنان شده تصویر که گیرینفس اتفاقات با روزمره زندگی عادی
 عییم مانر .شودنمی روبرو کننده خسته و سیاسی صرفا اثر یک با خواننده که بخشدمی اثر

 به تا انداست این خواندن شروع .است ایران ادبیات اجتماعی رمان بزرگترین تردیدبی کلیدر
 گینسن فضای بلکه رمان حجم خاور هب فقط نه این و است دشوار بسیار آن رساندن پایان

 پایان از پس مدتها تا و کندمی متأثر بسیار را خواننده که است دردآوری رویدادهای و
 .ددارمی نگه خود درگیر را ذهن داستان

 پیشینه پژوهش
شکریان اعلایی شق، کلیدر)( 9914) و  شکو، مهد ع ضمونی نقد: (هآتش و  شی م  رو

ست سی پدیدار از ویژه به که ا ستی شنا شات گرا ه سی هدف. گیرد می ن سا  روش این ا
سی ضامینی برر ست م   یممفاه تکرار روی منیور بدین و اندرفته کار به متن یک در که ا
 عناصر تحلیل به ویژه به باشلار ماالعاتی شیوه، روش این در. شود می متمرکز متن اساسی

سنده هر توسط که چهارگانه  مادی تخیل جوهره، وسیله بدین تا پردازد می رفته کار به نوی
. گیرد یم شکل ماده پایه بر که شودمی تبیین رویایی توسط تخیل این. سازد نمایان را وی

 هک است مدیون ممتاز زبانی به را خود شهرت که است ایرانی نویسنده آبادی دولت محمود
 هر از ،وی رمان بلندترین کلیدر. شود می برجسته کلمات بجای انتخاب و شناخت توسط
سلط این از جهت ستار این هدف. گیرد می بهره زبان بر ت ست ج صرع سلاه ابتدا که این   ن
شان آبادی دولت آثار در را خاک سی به سپس و دهد ن صر چندین تلفیق امکان برر  و عن

 .بپردازد، کند می ایجاد کلیدر های شخصیت آینده در تلفیق این که تحولاتی

شینۀ همچنین دربارة ضمونی نقد ماالعات نیری پی  نقد کتابِ به می توان، ایران در م

ضمونی شه، آراء، م سیروش وها اندی  در مقالاتی و( 99۸1، معین بابک) پوله ژرژ شنا

ستان شنامۀ فرهنگ ضمونی نقد تا تخیلی نقد از» عنوان های با هنر پژوه ، معین بابک) «م
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 انداز چشم و مضمونی نقد» (،99۸۸، مالق نامور) «تخیلی نقد بنیانگذار، باشلار» (؛99۸۳

 منابع همۀ. کرد اشتتاره (،99۸۱، خااط) «کولو میشتتل تا ریشتتارد پیر ژان از: کنونی آن

شده ضمونی نقد نیری مبانی معرفی به صرفاً، ذکر  تحلیل در پژوهش تنها و اندپرداخته م

ضا شاعرانگی» ادبی مقالۀ متن ستم ژانت من در ف ست( 9919، دوستی) «نی ساس که ا  برا

سندة، رویکرد این سی به آن نوی شلار آنچه از تأ ضاهای بازخوانی در با ستانی خلوت ف  دا
 .پردازد می پیرامونش فضای با راوی بستان بده به، نامد می« برون و دیالکتیک درون»

 (رعیتی –ارباب ) نظام فئودالیسم
ای از گیری شیوهشکل اروپا شاهد، از اواخر سده پنجم تا اواسط سده هفدهم میلادی

اربابان و مالکان بزرگ . زمین بود، منشأ قدرت سیاسی و اقتصادی، حکومت بود که در آن
سه راس قدرت سیاسی را ، به همراه روحانیون مذهبی در کنار پادشاه( هافئودال) دارزمین

قدرت ، ها از وریق تصاحب محصول مازاد دهقانانفئودال، از سوی دیگر. دادندتشکیل می
در ازای کار بر روی ( هارعیت، کشاورزان) هااقتصادی را در اختیار خود داشتند و سرف

کردند و مجبور به تعهدات دیگری نیز بودند ای را به آنان پرداخت میها باید بهرهزمین فئودال
ای جهت گرفت و آنان را به وسیلهها میکه تمامی حقوق اجتماعی و اقتصادی را از سرف

 فئودالیسم برگرفته از واژه لاتینی قرون وسای. کردها تبدیل میتر فئودالل بیشتموّ 
 یففی» یا« فئودو » ،در واقع. است« قاعه زمین است» به معنای» (feudum) «فئودو »

تا انقلاب . کردنددریافت می، هایی بودند که اشراف در مقابل خدمات خود به پادشاهزمین
 .نیا  فئودالی در اروپا برقرار بود، بورژوا و افزایش قدرت این وبقهصنعتی و ظهور وبقه 

 .داران بزرگ بر رعایا تسلط و حکومت تا  داشتندمالکان و زمین، در این نوع حکومت
در . دار بود و رعایا دارای حقوقی نبودندتمامی اختیارات و امتیازات از آن اربابان زمین

 های مهمگیشد و از ویژمنشأ قدرت سیاسی محسوب می، زمین داشتن، فئودالی دولت یک
 .مراتب در ساختار قدرت اشاره کردتوان به عد  تمرکز قدرت سیاسی و وجود سلسلهمی آن

د وجوهداری یا در نتیجه فروپاشی کمون اولیه ببرده جامعه نیا  فئودالیسم در نتیجه فروپاشی
، هانهای جوور تقریبی در تمامی سرزمینبه، گیری آنو با وجود گوناگونی نحوه شکل آمده

د  ع، مهم نیا  فئودالی همچنان که اشاره شد ویژگی. های مشخصی بوده استدارای ویژگی

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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توان به وابستگی های این نیا  میاز دیگر ویژگی. است سیاسی و اقتصادی تمرکز قدرت
نقش مذهب و موسسات مذهبی و نیز بسته بودن ، هابهره مالکانه فئودال، دهقانان به زمین

سی و چهل های به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در دهه با نگاهی اشاره کرد، اقتصاد
کشوری با بافت اجتماعی فئودالی یا نیا  ارباب و ، یابیم که ایران آن زمانمی شمسی در

کشاورزی های از زمینای هقسمت عمد، پیش از دوران اصلاحات ارضی. رعیتی بوده است
اختیار اوقاف و چیزی حدود ده درصد حدود بیست درصد در ، در دست مالکین و اربابان

، رکرد و در شهنمی جمعیت شهرها از دو میلیون نفر تجاوزو  نیز متعلق به دولت و شاه بود
 در این. اوضاع اقتصادی را در اختیار داشتند، تجار یا بازاریان در مقا  بورژواهای کوچک

 ،انقلاب اکتبر روسیهپیروزی ، وضعیت اجتماعی چند عامل سیاسی شامل انقلاب مشرووه
رشد سریع کاپیتالیسم یا نیا  سرمایه داری در غرب و تشکیل جبهه ملی به رهبری مصدق 
باعث شد که شاه ایران دست به اصلاحاتی به نا  انقلاب سفید بزند که هدف آن شکستن نیا  

سیم قانقلاب سفید با هدف ت. فئودالی و تقسیم اراضی بین رعایا یا همان وبقه کارگر بود
ثروت میان وبقه کارگر و شکستن نیا  وبقاتی آغاز شد ولی سرانجا  متفاوتی پیدا کرد و 
آن اتحاد خرده مالکین برای استثمار دوباره وبقه کارگر و مهاجرت روستاییان برای یافتن 

 .کار به شهرها بود

 روش پژوهش
 واکاوی هدارد که بای سعی تحلیلی و ابزار کتابخانه -پژوهش حاضر با روش توصیفی 

مان رجامعه آماری پژوهش حاضر . مضمونی بپردازد نقد منیر از کلیدر در فئودالیسم نیا 
 .آبادی استکلیدر محمود دولت

 کلیدربافت طبقاتی در 
توجته اساستی بته ، هاآنو اقلیمتی استت کته در ای هآبتادی از نتوع ناحیت دولت نگاه

اوضتاع ، عامتۀ مترد  ناحیتۀ خاصتی دارد و کیفیتت زندگتیرستو  و ستنتها و فرهنتگ 
وضعیتت و موقعیتت وبیعتی و جغرافیایتی ده یتا ، و احتوال اقلیمتی و بومتی ِو قومتی
آبتادی ختود ایتن مستئله  گرچته دولت. کنتدمی شتهر و ایالتتی را تشتریح و تصویتر

تون نته! چ؛ نویستدمی بترای وبقتۀ خاصتیآبتادی  ینکته دولتا» :کنتدمی راچنیتن بیتان

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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. آن وقتت ناقتص هستتم، متن اگتر ختود  را مقیتد کنتم کته بترای وبقتۀ خاصتی بنویستم
 «موضوع دیگتری استت، منتهتی اینکته وبقتۀ خاصتی در متن وجتود مشتخصتری دارد

 :کنیتممی توجتهاینتک بته تصویتری از روستتا در آثتار او  .(2۸:99۸9،تنچهل)

گنتگ و ستبک همتراه با صداهایی ای هاز دشتت و از دِور آبگیتر همهمت، کوچه هتا از «
دری ، تم قاوربرخورد سَ، شتیهۀ مادیان، کشتیدن گاو رعُ : رستیدمی شتناس به گوش

 (.994۳: 99۸۳)دولت آبادی، «غریو مرغابی و نعرة یتک مترد، گوستفند

و زجردیتده و محرومیتت کشتیده  رنجوررعیتت اکثرا  ،کلیدررمان های شتخصیت
 شلامردمانتی صبتور و زحمتکتش کته صبتح تتا شتا  تت؛ انتددهتات و قصبتات دورافتاده

تواننتد نتان بخورنمیتری بته دستت بیاورنتد و بته می بته ستختی کننتد و دستت آخترمی
نویستنده بتا داستتان هجترت ستلیمان  .هنتدبتار و ستخت ختود ادامته دکتلازندگتی ف

 .کشتد که در آن زمتان رایتج بتودمی را بته تصویرای هفقتر شتدید و بتی عدالتتی جامعت
ذوالفقتار نمتاد انستانی  .عدالتتی در جامعته استت داستتان بیابانتی ورحتی از ایتن بی

انتخاب نتا  . کنتدنمی فروگتذاریشتی لااستت کته بترای گرفتن حتق ختود از هیچ ت
دارد کته ( ع) اشتاره بته ذوالفقتار امیتر مؤمنتان علتی، ذوالفقتار بترای ایتن شتخصیت

ولتی پیوستته در مقابتل ایتن شمشتیر نیتز ، شتودمی بترای گرفتتن حتق از نیتا  کشتیده
محیاتی پتر از بتی ، تاننویستنده در ایتن داست. شتده استتمی فراوانتیهای کارشتکنی

در زندگتی خویتش همتان ، او کته از دل مترد  برآمده استت. کنتدمی عدالتتی را ترستیم
او سترد و گتر  روزگار . هایش انجتا  میدهنتدی را انجتا  داده کته رعیتت داستتانیکارهتا

 استت کته دولتعمتدة متواردی ، ت اجتماعتیلابته همیتن دلیتل مشتک؛ را چشتیده استت
ار آشتتک، آبتتادیبتتا ماالعتتۀ آثتتار دولت. داستتتانهایش بتته آن میپتتردازد آبتادی در

مترد  استت کته های ت تودهلاو غتتم وی نیتز بیتان مشتک شتتود کتته تمتتا  هتتمّ می
 یاز جملته مستایلی کته زندگت. وبقتۀ روستتایی وضتوح بیشتتری دارد، در ایتن میتان

 فقتر و بدبختی استت کته دامنگیتر، دهتدمی قترار تأثیرروستتاییان را در ایتن دوره تحتت 
خوبتی  به، آبتادی چتون ختود از دل مترد  برخاستته استت دولت. شتده استت هاآن
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، تدنویسمی خیتزد و گیترد و برمینمی روح او آرا ، بنابرایتن، استت را دیده هاآنت لامشتک
 .ت مردمش بگشتایدلاشتاید بتوانتد گرهتی از مشتک

 اجتماعی ساخت
ل انسان مثلا جدا؛ تاریخ مبارزات وبقاتی است، تاریخ جوامع گذشته» مارکس معتقد است

ود و شمیتر این اختلاف وبقاتی در دوران ما نمایان. تضاد ستمگر و ستمکش، آزاد و برده
رژوا یعنی وبقه بو؛ که رودروی یکدیگر قرار دارندی عییم جامعه بیش از پیش به دو وبقه

در لغت به معنای شهرنشین مرفه و « بورژوا» .(۱0:99۸4)مارکس،. «شودمی و پرولتاریا تقسیم
بالای متوسط را گویند که شامل ه در واقع وبق .(ذیل بورژوا 99۱4، معین) ثروتمند و ارباب است

 و ؛(99۸۱، آلدریچ، تایپتون) شودمی و بازرگانان صاحبان صنایع، سرمایه گذاران، بانکداران
 دهدمی سرمایه دار استثمارگر روبروی پرولتاریا قراره وبق عنوانبهمارکس آن را 

شود که می وبقه سرمایه دار متوسط را شامل، بورژوای، در دوران معاصر .(992:99۸۱)کوزر،
حمتکش زه پرولتاریا در لغت به معنای وبق. بین سرمایه داران بزرگ و قشر پایین قرار دارد

لاتینی  هاین کلمه ریش. کارگری است که حیات تولید سرمایه داری به دست آنان استه یا وبق
؛ شد که مالک هیچ چیزی نبودندمی وبقات جامعه اولاق تریندارد که در ر  باستان به پایین

سرمایه  هکارگر صنعتی مزدبگیر جامعه پرولتاریا عبارت است از وبق، اما از دیدگاه مارکس
خود به های مارکس با بکار بردن این اصالاح در کتاب .(99۸۳، آقابخشی و افشاری راد) داری

 او پرولتاریا را بزرگترین نیروی انقلابی و سازندگان دنیای فردا؛ بخشیدای هآن اعتبار تاز
چیزی جز زنجیرهای خود را از دست » پرولتاریا در مبارزه با بورژوا، ویه به عقید. خواندمی

بورژوا و ه ظهور دو وبق (1۸:99۸4،)مارکس .«اما جهانی را به چنگ خواهد آورد، نخواهد داد
عصری  رمان کلیدر در. پرولتاریا آنگونه که مورد نیر مارکس است در ایران تحقق نیافته است

 به دوران شبه سرمایه داریفئودالی  -اتفاق افتاده است که عصر گذرگاه زندگی عشیره ای
 نمود دو وبقه ارباب و بنابراین دو ساخت اجتماعی گسترده در ایران قرن بیستم از؛ است

 .رعیتی تشکیل شده بودند
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 حاکمه طبق

و  بازرگانان، خرده مالکان، بزرگ مالکان، حاکم در ایران را در آن زمانه وبق
 مخالفه کنار همکاری با یکدیگر در جهباین وبقات در . دادندمی سالاران تشکیلدیوان

 .رعیت قرار داشتند که دولت آبادی در کلیدر به دفعات آن را نشان داده است

 بزرگ مالکان

دال فئو -شخصیت آلاجاقی را بعنوان سیمای یک زمین دار، دولت آبادی در رمان کلیدر
در بزرگ  ایهاست که ریشآلاجاقی یکی از بزرگترین زمین دارانی » .کندمی استعماگر معرفی

پنهان اما پردرآمد های یکی از زمینه... در دیوانسالاری شهر داردای همالکی روستا و ریش
 .(94:99۸۳)اسحاقیان، «فعالیت وی شرکت در معاملات قاچاق بوده است

ا هاز یک ورف تریاک. شریک دزد است و رفیق قافله. آد  ناتاوی است این آلاجاقی»
کند می ولایت پخشه گیرد و با دست آد  هایش در هممیها خروار از دست افغانرا خروار 

ای هفلک زدهای پا چراغه را یک راست روان هاآنو از ورفی دیگر با مامورها وامی بندد و 
الت رذ .دهدمی شهر را اوه کش خانه بیشتر شیره شیر. کند که قرضش دور روز دیر شدهمی

 .زدیامی جایی است که برای تملک املاک نادعلی به هر حیله و ترفندی دستآلاجاقی تا 
یکی بود انگشتم ... را خط خای کرد ! انگشت هم زد ای هاصلا حالی ا  نبود پای چه ورق

-99۸۳:99۳9 )دولت آبادی، «دادمی گذاشت پای ورقه و فشارمی را گرفته بود و اینجا و آنجا
99۳4) 

ی وبقات –این تضاد فکری . دهدمی ی مخالف پرولتاریا قراردر جبهه مارکس بورژوا را
آلاجاقی » .در کلیدر نمودی جدی دارد (۸9؛ 99۸۱، کوزر) ورزدمی که وی همواره بر آن تاکید

ه بلک، ی غارتگری بکشاندکوشد حرکت مردمی گل محمد را به کج راههمی نه تنها دورادور
رین مهمت. که جنبش دهقانی را در روستا و شهر سرکوب نمایدبه لاایف الحیل بر آن است 

بسیج اوباش شهر و ، حرکت سرکوب گرانه وی برای نگه داشت پایگاه وبقاتی خویش
 .(9۸9: 99۸۳، اسحاقیان) روستاست

، گفت قمارخانه دارهامی. قدیر وابستگی اوباش را به آلاجاقی برای نادعلی برمی شمرد
)دولت  دارندبا آلاجاقی هایی چه نشست و برخاست، دلههای کشهرزگان بی کار و کارد

 (۳۸۸: 99۸۳آبادی،
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قاد به اعت. بردمی ترین وبقات اجتماعی نا بعنوان خارناک هاآناوباشی که مارکس از 
ما ا، پرولتاریا شرکت کنندهای ممکن است در جنبش، هرچند این گروه به تعداد محدود، او

چنانکه ( 4۸1: 99۸0، مارکس و انگلس) شوندمی بورژوایهای ی دسیسهبازیچه، در بیشتر موارد
تجار ، خرده مالکان، را با بزرگ مالکانی چون آلاجاقی هاآنی در کلیدر همکاری گسترده

 .شودمی و دیوان سالاران دیده

رای ب. کنندمی گاه گاهی برایشان سفره پهن. آلاجاقی هستندهای دست، این قماش آدمها»
اما هرکدا  چاقویی به آستین  ...منتها بی توپ و تفنگ، حکم سپاه را دارند هاآن، آلاجاقی

 (.۳۸۸: 99۸۳)دولت آبادی، «هستند های آقابزرگ در شهر همینکالسکههای چرخ. دارند
بترای ، حاجی خرسفی و نجف سنگردی، چون آلاجاقیهایی وجود ارباب، در این رمان

 آلاجتاقی. رعیتتی ضترورت تتا  داشتته استت-مراتب مختلف در نیا  ارباب نشان دادن 
مالکانی است که در شهر جایگاه قدرتمندانته ای یافتته استت و از وریتق  از بزرگ
اما دیگران ارباب های کوچک تتری ، کندمی قدرت خود را اعمال، بابقلی بندار، مباشترش

بابقلی بندار ظاهراً نمایندة . انداها ماندگار شدهن در محدودة روستهتستند کته همچنا
مایه ستر، اما قابل پیش بینی است که با قبضه کردن تدریجی همۀ کارها، آلاجتاقی استت

گفتتار و ، به دلیل اشتراک در منافع و مواضع، این گروه از آد  ها. دار آینتده خواهتد شد
ۀ وسیل مانند همنوازی یک ساز واحد به درست؛ کترداری بته نتسبت همسان را بروز میدهند

 (.99۱:9910)شیری، نوازندهچند 

 بازرگانان
ا یعنی کسانی که ب؛ سیمای بازرگانان و تجار شهری است، ی حاکمنمود دیگری از وبقه

اجاره داری و خرید و فروش اراضی ، ترکوچکهای بلعیدن دارایی، ایجاد بازار سیاه، احتکار
حاج  ،این وبقهه نمایندگان برجستاند. هدرآمدهای سرشاری کسب کرد، کشاورزی و مسکونی

ی هاپایه، کوشند با هدایت اوباش شهرمی ملک غوزه چی و تاج سلاان جوینی هستند که
 (.44۱؛ 99۸۳، اسحاقیان) نیا  را استوار کنند

ار تجه نمایند عنوانبهحاج ملک ... حاج ملک غوزه چی نشسته بود، روبه روی فربخش»
اعلی حضرت همایونی ... سلامته ما به شکران: آقای فرماندار گفت... به او معرفی شده بود
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 ؛،البته این پیشنهاد به موقع از ورف حاج ملک داده شده... تصمیم داشتیم فردا جشن بگیریم
 «تصمیم دارند بازار را چراغانی کنند و مراسم دعاگویی به جان اعلی حضرت برپا کنند که
 (.4924-: 99۸۳ولت آبادی،)د

و دفترهای حزبی را تحت رهبری تاج ها حمله به چاپخانه، نویسنده در جایی دیگر
 :کندمی سلاان بیان

اکنون به نزدیک ، شمال شهر آغاز کرده بودنده تاج سلاان که هجو  را از ناحیه دست»
شکانده بود و همچنان در دکان را درهم ه آقا افشار گره خورده بود و در تخته چاپخان

اوباش های ماشین چاپ و دیگر چیزها بر سر دست، اوراق، وسائلهای تکه. کشاکش بود
 (.49۳9: همان) «...شدمی پرتاب... تاج سلاان به خیابان

دولت آبادی هم چنین از اتحاد این اقشار با دیگر وبقات حاکم در سرکوب وبقات 
 .گویدمی زیردست سخن

های شود با دستمی حقیقتا آقایان تاج سلاان و آلاجاقی نیر دادند که: گفتفرماندار »
 نگما ...من به شخصه با این عقیده موافق هستم... جلو اخلا گران را گرفت، خود این مرد 

: همان)« عقیده هستندهم همکنم که آقایان شهردار و رئیس شهربانی هم در این باره با می
4924.) 

 خرده مالکان
رده توان از خمی. گیرندمی بالای متوسط جایه جز بازرگانان و بزرگ مالکان که در وبق

به قول مارکس میان پرولتاریا و بورژوا در  و؛ متوسط هستنده مالکان نا  برد که جزء وبق
 .(902: 99۸0، مارکس وانگلس) ی بورژوازی هستندنوسان و در عین حال بخش مکمل جامعه

برند اما شمار فراوانی نیز در روستا سکونت دارند که از می در شهرها به سر بسیاری از آنان
روستایی غالبا به ه این افراد در جامع. دهقانی برخوردارنده موقعیت برتر در میان جامع

 .(1۸: 99۸2، تایپتون و آلدریچ) پردازندمی مشاغلی چون معلمی و کدخدایی و امثال آن
وی را  ،بابقلی بندار است که آلاجاقی، سیمای خرده مالک مرفه در کلیدر ترینبرجسته

محل ، زندگی بایقلیه نویسنده از وریق توصیف نحو؛ به کدخدایی قلعه چمن برگزیده است
تابلویی بسیار جالب از روستای ، مستخدمین و کارگرها، راباه اش با رعایا، سکونت او
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 کندمی پیش چشم ترسیم، انقیاد کدخداستسی و چهل که از هر حیث در های دهه
نیاز رعیت مستاصل به پیله . او کار خود را با پیله وری آغاز کرده است .(900:99۸4)شهپرراد،

روستایی به وی های او از یک سو و افزایش بدهیهای باعث انباشت سرمایه در دست، ور
 حلیلت گونهاینه با رعایا را برخورد این وبقه نویسنده منش و شیو. شودمی از سوی دیگر

 (؛99۸۳، اسحاقیان) کندمی

 راضی... کندمی نشاند و تا جا دارد برایش حساب درستمی آد  را سر سفره اش»
 با انبر... کشد روشمی خواهدمی هرچند دلش. شود گند  بدهد اما به قیمت خون باباشمی

 (.۱9-۱0: 99۸۳)دولت آبادی، «تومن پس بگیردکنم تا بهار دویست می صد و بیست تومن از او
ه ویانسودجه گواه این مالب است که اندیش، گویدمی درباره وی( پسر بندار) آنچه اصلان

 .دهدمی این وبقه تما  مناسبات خانوادگی را تحت الشعاع قرار
ده شبینی از همین زن چی درست کرده؟ چشم هایش کم سو می ،ماندمی پدر من به دیو»

 آلاجاقیه نان خانواد، پدر  به گرد گرفته بود ...کشیدمی آید از مادر من هم کارمی تا یاد 
، تا مادر  مرد... رفتم و مادر  سر تنور بودمی من همیشه پی هیز ... را همی جا پخت کند

 .(4۱۳: همان) «کردآتش تنور کورش ، کور شد، مادر  پیش از آنکه بمیرد، کار ما همین بود

ه نمایند ،بی دنیای شهری و روستایی در عین حاله واسا» وبقه متوسای که عنوانبهبندار 
با واساه گری  (99۸۳، تایپتون و آلدریچ) «آمدندمی قدرت دولت مرکزی در روستاها به شمار

 او بدین ترتیب موفق. بر کار تقسیم و فروش تریاک نیارت داردها میان آلاجاقی و افغان
 ودمسلط ش، روندمی که نهاد اقتصادی بسیار مهمی به شمارها بر تما  شیره کش خانهشده 

 .(۱0:99۸4)شهپرراد،
ساخت و پاخت ، سرحدهای آلاجاقی با بلوچ... رسدمی به دست ماها تریاک افغان»

دهد که برایش تخس و می آورند و او هم به مامی را برایشها هم جنس افغان هاآنکرده و 
 .(۱0۸: 99۸۳)دولت آبادی، «کنیمتنک 

 :گویدمی در جایی دیگر بابقلی بندار
دیگه چرا د  به ساعت ، نکند نان گند  زیر دلت زده ها! اگر لقمه راحت زیر دلت نزده... »
ت تو بابروی قولی که پیرخالو از . ا اه را من به امید تو راه انداختهپرانی؟! آن کارگمی لگد

 هبندار امان لب گشودن ب ...سه شاهی صناری که به دست و بالم بود مایه گذاشتم، به من داد
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از شیارهای پیشانی اش به ای هدکمه یقه حسنی اش باز بود و عرق چسپند. دادنمی دیگری
 (.۱49: همان) «...روی شقیقه و سپس به میان ریشهای جوگندمی اش

جف ن، علی اکبر حاج پسند چونگذشته از بندار از حضور دیگر خرده مالکانی ، کلیدر
ه انکه سیمای استثمارگر گویدمی حاج سلاان خرد خرسفی و ارباب تلخ آبادی سخن، ارباب

 .دهدمی نشان هاآندر برخورد با رعیت و بهره کشی از  ویژهبههریک را در وجوه مختلف 

 دیوان سالاران
 ،دادند که سرگرد فربخشمی متوسط را دیوان سالاران تشکیله این وبق گروه دیگر از

متوسط در موارد ه افراد وبق» .اندبارز این وبقههای سرهنگ بکتاش از چهره، سروان غزنه
کنند اما در می شوند تا از یک سیاست مدار ناراضی حمایتمی با کارگران متحد... معدود

)تایپتون و . «شوندمی یکی( بورژوا) اجتماعی بالاتر از خودعادی با وبقات های موقعیت

وار نا  رئیس ژاندارمری سبز، توان از فربخشمی از جمله این معدود افراد(. 94۱:99۸2آلدریچ،
از  اما، افسری فعال در جنگ جهانی دو  بود، او. دوستانه دارندای هبرد که با گل محمد رابا

 دهدمی گل محمد را در خفا یاری، بازیچه قرار گرفته است، آنجایی که در جوانی بارها
  (.1۸:99۸4)شهپرراد،
یم ا  به تو بگو آمدهمن  ...کنندمی پرده پوشی بگذار بگویم دارند مرا از اینجا دور بی»

خواهند گلمحمد می خبر از این دار  که... که بدخواه تو نبوده ا  بلکه هواخواه تو بوده ا 
ا  به  آمدهمن به همین بهانه  ...این حکم دیری است که به من داده شده؛ بکشندسردار را 

 (.4994-4999: 99۸۳)دولت آبادی، «تودیدن 

 .دیوان سالاران با آلاجاقی نشان از اتحاد دارده همکاری گسترد، دیگر موقعیت هادر 
موقوفه و پخش  غصب اراضی، بهره کشی از دهقانان، دیوان سالاران آنچه را او از جنایت»

با انجا  خدمات ، گیرد و وی نیز در برابرمی ندیده، دهدمی تریاک در روستا و شهر انجا 
برپایی نمایش و تیاهرات ، جنبی از نوع بسیج و سازمان دهی اوباش در روستا و شهر

 (۱۸:99۸۳)اسحاقیان،  «کوشد خشنودی مدیران اجرایی را به خود جلب کندمی خیابانی
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 رعیته طبق
ت استثمار وبقات فرادسفرودست جامعه است که به نوعی مورد ه وبق، رعیته منیور از وبق
بقه در این و، رعایا و عشیره، کارگران اعم از شهری و روستایی، با این نگاه. اندقرار گرفته

 .گیرندمی جای
های اعلامیهاو . دهقانی و هواداران حزب استه اعضای اتحادی ترینموسی یکی از سالم

دهد تا یک نفر باسواد می حزب را از آقا افشار گرفته در هاشم آباد به غضنفر هاشم آبادی
: 99۸۳)دولت آبادی، را برای رعیت بی سواد بخواند و با حقوق صنفی خود آشنا شوند هاآن

باد روستاهای هاشم آ مؤثر در جنبش دهقانیهای غضنفر نیز از پیگیرترین شخصیت .(94۱9
و آب باریک در سبزوار است و ترسیم سیمای انسانی و مردمی او در ادبیات داستانی و 

نخستین اقدا  گل محمد برای سازماندهی و بسیج نیروها  .است نییربی، روستایی کشورمان
 .است اسلحه و نفرات گردآوری، بر ضد برخی اربابان و به تبع آن دولت

 به کار زبانش را، پیغا  ما را به فربخش برسانید که اگر پیش از تفنگ هایشخواهم می» 
 زنده بر ،به او بگویید قشون قشون هم اگر تفنگچی روانه کند دنبال ما. بهتر بود، انداختمی
 (949۱همان:) «گردانیمشاننمی

ق موافانسانی و مردمی دارد و با حکومت محمد رضا شاه ، سرگرد فربخش سیمایی ملی
او خود به دلیل میهن پرستی مدتی در بازداشت سربازان ارتش سرخ و اشغالگر . نیست

او تلویحا ً  .(۱۳0 :همان) دلی پر خون دارد، شوروی بوده است و از تسلیم کشور به بیگانگان
از وغیان گل محمد بر ضد دولت و اربابان و بزرگ مالکانی مانند آلاجاقی خشنود است و 

فرستد و ت می خواهد در برابر او آشکارا مقاومت کند و حتی برای او اسلحهنمی شخصا ً
خوانیم ت مانع از برخورد نیروهای ژاندارمری با می چنان که در جلدهای بعدی رمان

 (.4014 :همان) کوشد او تباه نشودمی شود ومی تفنگچیان گل محمد

 کارگران
 توصیفی وی انعکاسهای ظرافته نیروی کاردر آییننگاه مثبت دولت آبادی به کار و 

 .یافته است
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ه گداخت هآهنی تافته به دندان انبر گرفته بود و بر فتیل... اکبر. بود سرخ هنوز دکانه کور»
در کا  سندان و پتک ، پاره آهن گداخته در پیچ و تاب نر  تن خود؛ کوفتمی آهن پتک

 (.990۱: همان) «...گرفتمی قواره
گویا حظ وافر ، گویدمی نیز آنجا که از جدال سرانگشتان با تاروپود و فرش سخنو 

 ؛نویسنده در پناه این توصیف پنهان است
 به هنگا  که از راه انگشتانش در نقش نقش فرش بافته.. (.افتاد) موسی به یاد کار خود»
و آغشته به کار  کرد که مستحیل در کارنمی چندان که دیگری و حتی خود را حس، شدمی

 ،بی منی و تویی، بود با کارمی چنان که انگار در معاشقه؛ شد در کارمی و بی خود از خود
 (990۱: همان)«. وصله نقا، گره

عمق بیزاری وی از سربار بودن ، ارزش بخشی وی به کاره در نگاه نویسنده به همان درج
 :و بی کاری نمایان است

پس ؛ بی کارگانند هرکاره و هرجایه؛ اندرداختهو نپ اندهخمیر با کار نپرورانید»
 (.4۳24: همان) «گذرانندمی روزگار، سرانجا  در هیچ جای و یا هیچ کار که ...سرگشتگانند

اما  ،بینشی اغراق گونه نسبت به پرولتاریا ندارد، هرچند همچون مارکس، دولت آبادی
ه کای هوبق. وی از این وبقه استه حمایت جویانهای تقریبا تما  رمان نمودی از اندیشه

معدودی از کارگران شهری و روستایی و کثیری از رعایا را مشمول خود ساخته ، عشیره
آهنگر  توان اکبرمی، بیان نشده هاآنهرچند تصویر شفافی از زندگی ، از کارگران شهری .است

عین حال نیروی آگاه و انقلابی رمان این کارگران که در . و مهدی دوچرخه ساز را نا  برد
 .آیندمی از پای در، تیر خوردن شاهه هستند سرانجا  در ماجرایی شبه کودتایی پس از واقع
 دائمی و برخی دیگر همچون گروهی، کارگران روستایی نیز بخشی چون کارکنان قالی بافی

 عنوانبهخی در رمان حضور دختران گودرز بل. آیندمی کارگران فصل به شمار، از رعایا
موسی نیز سرکارگر این قالی بافی . از ابها  بیان شده استای هدر هال، کارگران قالی بافی

سیاسی و آگاه و با شخصیتی محافیه کارانه در خدمت بندار های او با داشتن اندیشه. است
( نکارگرا) رنجبران» مارکس است کهه گفت وگوی موسی با پدرش موید این گفت. است

 (۳2:99۸4)فلوزا، . «اندههمواره مورد بهره کشی سرمای
 کند؟می چاور همراهت تا، این بابقلی بندار -
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 ...کنندمی که با فرمانبردارهایشان تا هاآنه مثل هم...  -

 دهد؟می مزدت را به اندازه -

تازه نصفی از همان مزد را هم پیش خود . کل مزدی که قرار گذاشته کم است... نه -
اصلش  ،برای اینکه ریشم پیشش گرو باشد و من مجبور باشم سرکارش بمانم... داردمی نگاه

 (442: 99۸۳دولت آبادی،) .گروکشی است، را بخواهی

 یزاستثمار دامان دیگر رعایا را نه بلکه لک، تنها کارگران مشمول این بهره کشی نیستند
کند می را به اربابان بیان هاآنهای نویسنده از زبان موسی فقر رعیت و نیازمندی. آلایدمی

 :توان دریافتمی جملات انتهایی ویژهبهکه تاسف وی از این امر را از خلال این ساور 
... ، خوردمی زمستان کفگیرشان به ته دیگه درست میان ...بینیمی راها این رعیت ...»

خالی  هایکیسه، آیدنمی هاشان گیرته خانه ، دیگر یک دانه گند  هم برای پیش دندانی موش
 ...لی همبابق. کنندمی گردن کج، مثل گداها. افتندمی به راه( بندار) هرا برمی دارند و رو به خان

دو سه ماهی شکم بچه ... اما به نرخ خون پدرش، کندمی کیسه هایشان را پر از جو و گند 
آیند تا گندمی که می بنداره رو به در خانباز در میان زمستان ... کنندمی هایشان را سیر
ر و را به قیمت یک براب اندهو کوبید اندهدرو و خرمن کرداند، هآبیاری کرداند، هخودشان کاشت

 (24۸-24۱: همان) «گدایی کنند، نیم از دست بدار
ه یک بگاه بیانگر ابراز ناباوری شان . روستائیان استهای کلیدر داستان زجر کشیدن

مرگ تدریجی با خشمی همچون آتش زدن خرمن از سوی قدیر و گاه ستیزی آگاهانه چون 
گودرز بلخی نمادی  (.10:99۸4)خاکسار،  قربان بلوچ و موسی، علی خاکی، تلاش گودرز بلخی
او بهترین دروگر قلعه چمن است و در عین حال . روستایی نویسنده است -از منش کارگری

 او پیکار وبقاتی را سخت، داردنمی و را از ایستادن در برابر ارباب بازنیازش به دروگری ا
 .هم داستان است .آگاه همچون علی خاکی وهای باور دارد و در این زمینه با دیگر شخصیت

همین نگرش کافیست  و؛ گیرندمی ی مقابل بورژوا جایاز این رو او و همفکرانش در جبهه
 .اربابی قرار گیرنده عاملان این جنایت مورد شکنج عنوانبهآتش زدن خرمن ه تا در واقع

نشان از آگاهی وبقاتی ای گروه از رعیت ، گویدمی آنچه علی خاکی در مقا  دفاع از خود
 :است



 1311 ( زمستان42درپی پی، )4شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 9۳۳

  

اگر  ،گند  راه هر خوش، بگذار بکشند اما شما بدانید که من، خواهند مرا بکشندمی اگر»
دشت ، توان عزیز خود  رانمی نه. خود  عزیز دار های مثل سر بچه، هم مال دشمنم باشد

زنم اما می من جگر خود  را آتش. نه. فکرش هم برای من محال است... گند  را آتش بزنم
 (.۱9۱: 99۸۳)دولت آبادی، «گند  را نه

اصلی انسان در سپیده د  تاریخ بشر های آنگونه که پیداست غم نان و سرپناه که هدف
 هکلیدر تحت سیاره در جامع، انسان کنونی قرار داردهای هنوز در کانون کوششبوده و 

 .این نمود به خوبی هویداست، حاکمیت ستمگر نیز

 نتیجه گیری
، تاریخی دارده تما  نمای یک ملّت و هر اثر ادبی نشانی از یک دوره ادبیات آین 
خی روانشناسی و تاری، منابع برای تحقیقات اجتماعی ترینبزرگ داستانی از مهمهای کتاب
 نعکاسا با دارد نیر همه از بیش اجتماعی مسائل به کهای هنویسند عنوانبه آبادی دولت. است

 قشن. است کشیده تصویر به را ملت یک زندگی ازهایی دوره ترینمهم مرد  و جامعه مسائل
 درکلی جلدی ده رمان بررسی با. باشدمی انکار قابل غیر وی آثار آمدن پدید در نیز جامعه

 در اجتماعی گروههای و جامعه نقش به که ادبیّات شناسی جامعه ادّعای صحت به توانمی
پی برد و انعکاس جامعه را در آن به ، دارند تأکید چشمگیری صورت به ادبی آثار خلق

 .خوبی مشاهده نمود

عشایر  .بنا شده استروستایی و شهری ، ایلیاتی -کلیدر بر روی سه بستر عشایری 
واسط  هو حلق روستا خود نیازمند عشایر و شهر. نیازمند و وابسته به روستا و شهر هستند

دی از نیازهای ماها این وابستگی. شهر نیز وابستگی تا  و تما  به روستا و عشایر. آن دو
دا  لاینقاع اقهای این وابستگیدولت آبادی با علم و آگاهی بر . شود تا الی آخرمی شروع

الی که مناسبات تولیدی از فئودای هدر بره. به خلق رمانی با چنین عیمت و بزرگی کرده است
 و گاها مادر پیش – مونتاژهای کارخانه ایجاد بورژوازی با سوی به – رعیتی ارباب –
. تاس دیگریه کنند تکمیل – شهر و روستا، عشایر –از اضلاع این مثلث  هر یک، رودمی
 خودشه زمان در باید را کلیدر رمان. بود خواهد رمان در بزرگ نقصی هاآن از کدا  هر نبود

 مزر و گیردمی بر در را ما معاصر اجتماعی – سیاسی تاریخ از بخشی رمان این سنجید
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 ادبیاته شاخصی در حوزهای و خلق شخصیتها ماندگاری آن روابط انسانی شخصیت
های تعدد شخصیت، رمانهای از جمله ویژگی. شودمی باشد که در ذهن مخاوب حکمی

، روغگود، فریب کار، فرومایه، پست، مثل عباسجان که دارای شخصیتی رذل. بی بدیل است
 یا یک پک عرق جاسوسی، بدبخت و بی چاره که حتی برای یک کف دست نان، خبرچین

 دیگری قدیر ...زند هرچند کهمی دست به پدر کشیکشد که می کند و کارش به جاییمی
ایده بی ف، کند تا آد  بشود و آد  بماندمی او هم هر چقدر که تلاش که؛ لمپن روستایی. است

. اشیدهپ نفت ان به کهای هگرب توسط –شود خرمن گند  را به آتش بکشد می است و مجبور
 درویش اهم نشدنی فراموش شخصیت سومین. کندمی زندگی، دشتبانی شغل امید به اخر دست
 هکارش به گدگی و نوکری خان که؛ عارف صوفی. رند تما  عیار. ینه چاکس عاشق. است

مرد . درو گر نمونه، پهلوان گودرز بلخی. کشدمی کدخدا ی روستای قلعه چمن، بابقلی بندار
 .گودرز گردن خم کندنزد شود که نمی شخصیتی که فشار بی امان روزگار باعث. عیالوار

 ریز و درشتهای شخصیت. مبارز کم تجربه. استاد قالی باف. موسی جوان پر کار باهنر
ه فتادپدر زن پیر و از کار ا. سالار رزاق. قربان بلوچ که قربان قوچ بوده است. کلیدر بسیارند

ز ا. هیز  کشعمو مندلو . پیر خالو دالان دار. کربلایی خداداد کاروان سالار افلیج. بلخی
ه ایندستار پینه دوز نم. اصلی رمانهای رسیم به شخصیتمی فرعی که بگذریمهای شخصیت

 که یلیاتیا محمد گل. روستایی کدخدای و نماینده بندار بابقلی. شهری –ضلع مثلث ه برجست
 .رمان قهرمان به، یاغی – شودمی متحول

ی روشنفکر، مدرنیسم وارداتی، نییر مهاجرت و غربت؛ رمان به مسائلی اجتماعیدر این 
نقش مذهب ، ظلم و فساد حکومت، ها در حکومتنقش و قدرت ارباب، فقر، و حزب توده

 فرد و جامعه وه رابا، روابط قومی و ایلی، حاکمیت و مرد ه رابا، تضادّ وبقاتی، در جامعه
لم زده در دور تسلسل ظاستبداده گرفتاری جامع، درگیر استبداده شدگی انسان در جامعمسخ

، قهرمان محوری، امنیت، اعتیاد و بیکاری، باورهای عامیانه، نقش نهاد خانواده، و رخوت
استفاده از  نییربیاد -از وریق شگردهایی هنری، تقدیر گرائی و فرهنگ مرد سالار

توصیف  ،نویسیدیالوگ، هاتوصیف موقعیّت، ههای تعمیم پذیر و نماد گونها و مکانشخصیّت
، هاتوجّه به حالات شخصیت، باد و آتش، هایی نییر آبگیری از نمادبهره، هاآد ه تیپ و چهر

ای شب و سیاهی بر فضه تکرار غلب، هامرگ آد ه نحو، پیشگوئی و تکرار، کنایه، تشبیه
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از هم گسیخته در  هایناقص و خانوادههای وجود پررنگ انسان، هاگذاری آد نا ، داستان
 انبه تشریح و تبیین مسائل اجتماعی و بیدر کلیدر  دولت آبادی. تپرداخته شده اس... قصّه و

بازنمایی از زندگی مرد   کلیدر. عصر خود پرداخنه استه مشکلات وبقات فرودست جامع
رفتارها و خلق و خوی ، بیان شده است و مشتمل بر عادات جامعه است که با زبانی عامیانه

 خویش و ظلم وه نابسامان جامع سعی کرده است تا اوضاع دولت آبادی. باشدمی کاراکترها
و تبعات و پیامدهای منفی آن  روا داشته شده استکه بر وبقات ضعیف جامعه هایی احجاف

دست  ،بوروکراسینیا  نوین آری . بیان نماید، شدمی از اجتماع شماریبیکه دامنگیر افراد 
بلکته از او مالیات گوسفندان ، رستاند مددی نمیاو را تنها  زند و نه می گل محمدرد به سینۀ 

ولبتد و حتتی دستت تعرض به ناموس او  شده و کشت دیم سوختۀ درو شده را می تلف
ت رتواند این حقانمی، بینتد محمد که همۀ امیدهای خود را بربادرفته متیگل. کند دراز می

، اربابان، کشتد و رستماً در مقابل دولت او متأموران وصتول مالیتات را متی. ل کندحمرا ت
. یردگ قرار می( نییتر آلاجتاقی و بتابقلی بندار) مالکان و سردمداران نیا  نوین اقتصتادی

نهایت سه گزینه  کننتد و در عرصته را بتر او تنتگ متی، محمددولتمردان و مخالفان گل
گزیند و  محمد گزینتۀ جنگ را برمیگل جنگ یا گریز، تسلیم و تمکین: نهند فراروی او می

آگاهانه به ، عمو محمتد و خان بیتگ، کنتد و همتراه ستتار رزمان خود را مرخص متی هم
ان خ نییر جهن) مزدبگیتران نیتا  نوین. رود که مرگ در انتیار اوستت استقبال جنگی می

جستد ستتارِ سربریده و زیور را در ، رستانند دها و زیور را به قتل میمحمگل( و سیدرضا
عمو را  محمتد و صتبراوخان و سر بریدة خان بیتگ، محمدکنند و اجساد گل دشت رها می

محمد ما خون گلا؛ سپارند گردانند و پای دروازة شهر به خاک می آورند و می به شهر می
شود و مزارع و  در چشتمه جتاری می، است آمیخته شدهو ستار که به نشانۀ برادری با هم 

ماع روستا اجت تما  نمای لیدر آینهتوان گفت کمی. کند دشتها و بیابانها را آبیاری و بارور می
 شده اببازت مناقهتصویری که از زندگی یکجانشینی و رعیتی روستاییان  است وو شهر 

 .استان آن دیار در آن برهه زمانی ردماز تاریخ اجتماعی م قسمتیبیان بعبارتی  ،است
خدمت به نیا  اربابِی و کار و زندگی در محیط روستایی که به های شیوههمچنین انعکاس 
وجه . های زندگی روستایی در کلیدر استشود از نمودداری منحصر میکشاورزی و گله

ستم نیا  حکومتی و سی، هاساختار زندگی شهری است که مکان استقرار ارباب، دیگر داستان
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شهر  ا وروست، بدین ترتیب ساختار اجتماعی کلیدر را سه ضلع مثلث بیابان. نیامی است
 مشترک منافع دارای حکومتیان با ورف یک از روستا هایخان و اربابان. دهدتشکیل می

 ر نیزها و عشایننشیکوچ دیگر سوی از، دارند تکیه رعیت رنجدست به سو یک از و هستند
 .شان در برابر حکومت نیازمند خرده قدرت اربابان هستنددر گذران زندگی و حفظ منافع

سه رأس  ،شهر، روستا، ساخت وبقاتی داستان را سه ضلع محیای بیابان توان بیان کردمی
 در ایرانی جامعه دهنده نشان این و دهدمی تشکیل خان –ارباب ، کارگر-دهقان ، دامدار
 سرمایه هب فئودالی وضعیت از و نشینیجایک به نشینیکوچ زندگی از گذار. است گذار برهه
.داری
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